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  چكيده
هايي كه فقدان يك سـنجة  مثابة درك صور متفاوت انواع زندگي همچون بازياستعارة بازي به

سـازد، در تبيـين   فراگير امكان داوري و تعيين درست و نادرسـت از ميـان آنهـا را منتفـي مـي     
مدرن نيز راه يافتـه اسـت. از طـرف ديگـر     باوري و عدم قطعيت به عرصة فلسفة پستنسبيت

اي كـه وضـعيت و زمينـة ظهـور چنـين      عنوان فلسفهمدرن و پسامدرنيسم به ن پستميان رما
لـيماني، رمـان    هايي را توضيح ميرمان بـازي  «دهد، تناسب و سازواري وجود دارد. بلقـيس س

را با استفاده از سبك فراداستان به يك رمان پسامدرن تبديل كرده و آن را بر اسـاس  » آخر بانو
تحليلـي و اسـتفاده    - كارگيري شيوة توصيفينموده است. اين مقاله با به استعارة بازي پردازش

بـازي  «ها، به اين نتيجه رسيده است كه پردازش رمـان  از تكنيك تحليل محتوا در بررسي داده
بــر اســاس اســتعارة بــازي در تلفيــق بــا ســبك فراداسـتـاني آن، الزامــات رمــان  » آخــر بــانو

عدم قطعيت، مخدوش بودن مرز ميان واقعيت و داسـتان  مدرنيستي؛ نظير انكار حقيقت،  پست
چنـين گنجانـدن فصـلي    و ارائة عامدانة پروسة نگارش رمان را در خود بازتاب داده است. هم

به عنوان تمهيدي براي فراداستاني كردن اثر در پايـان ايـن رمـان، از آن    » ضمايم«تحت عنوان 
اـ در     نرو تازگي دارد كه روال معمول در ساير فراداستا ها آشكار كـردن جنبـة فراداسـتاني آنه

نماييِ كليت وقايعِ داستان در ساية ايـن تمهيـد پايـاني و    آغاز و در خلال آنها است. زوال واقع
تـر و پررنـگ        تـر شـدن وجـه    بر اثر مواجهة يكبارة خواننـده بـا آن، موجـب تـأثير ذهنـي بيش

  زدايانة اين رمان شده است. آشنايي
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هاي برجستة دهة هشتاد شمسـي  ، نوشتة بلقيس سليماني، يكي از رمان»بازي آخر بانو«رمان 

و  ١٣٨٥ايران است كه برندة چند جايزة ادبي معتبر از جمله جـايزة ادبـي اصـفهان در سـال     
همان سال بوده است. آثارِ نويسندگان خلاقّ، كـه معمـولاً از زمينـه و    جايزة مهرگان ادب در 

هـايي اسـت كـه در وراي قصـة ظـاهري و      بهره نيستند، واجد نـوآوري ژرفاي فلسفي نيز بي
شـود. يكـي از وظـايف نقـد     اي نمـي وقايع داستان قرار دارد و در خود اين آثار به آنها اشاره

هـا و تبيـين   بهتر متون داستاني، آشكار كردن اين نـوآوري اي براي فهم ادبي به عنوان واسطه
هاي فلسفي آنها اسـت. در مـورد رمـان بـازي آخـر بـانو، ايـن نـوآوري در         جوانب و زمينه

ــازي(   ــتعارة ب ــاس اس ــر اس ــان ب ــردازش رم ــبك  metaphor of gameپ ــا س ــق آن ب ) و تلفي
تـه اسـت. بـا ايـن     مـدرن صـورت پذيرف  ) براي خلق يك رمان پسـت metafictionفراداستان(

هـاي  مـدرن، نمونـه  هـاي پسـت  گيري از سبك فراداستان، جهت خلق رمـان توضيح كه بهره
فراوان دارد ولي در اين رمان، نويسنده براي نيل به هدف و بازتاب الزامـات فلسـفه و رمـان    

، عدم قطعيت، ابهام و مخدوش بودن مرز ميان واقعيـت و  ١پسامدرنيستي؛ نظير انكار حقيقت
ان، استفاده از فراداستان را، با نگارشِ اين رمان بـر اسـاس اسـتعارة بـازي همـراه كـرده       داست

است. شيوة نوآورانة ديگري كه در اين رمان نمود يافته اين است كـه سـليماني، بـر خـلاف     
نويسندگان ديگر كه براي ايجاد فراداستان معمولاً در ابتدا و يا در خلال اثر خود، بـه پروسـة   

بـه   فصل پاياني كتـاب كنند، بخشي از رمان را تحت عنوان ضمايم، در شاره مينگارش آن ا
تمهيدي مناسب براي اين كار بدل كرده است. اين شـيوه باعـث شـده اسـت، خواننـدة اثـر،       
ماجراي رمان را از زبان راويان مختلف آن، به مثابة بازگويي يك سرگذشت واقعي از جانـب  

يـك از آنهـا ارزيـابي كنـد و هنگـامي كـه در بخـش        اشخاص مختلف با برداشت ويژة هر 
زدايانـة ايـن تمهيـد بهتـر     شود، برجستگي و وجه آشـنايي پاياني(ضمايم)، اين توهم زايل مي

، »اسـتعارة بـازي  «هاي لازم دربارة هر يـك از اصـطلاحات   يابد. به دليل اينكه بحثنمود مي
نسبت با رمان بـازي آخـر بـانو، در    در » مدرنرمان پست«و » مدرنفلسفة پست«، »فراداستان«

هاي بعدي و به صورت جداگانه مطرح شده است، براي پرهيز از اطالة كلام در اينجـا،  بخش
شود. بر اين اسـاس مقالـة حاضـر بـه     هاي غير ضروري و تكراري پرهيز مياز آوردن بحث

ن با فلسفه و رمـان  تحليل اين رمان بر پاية سبك فراداستان و  نظرية استعارة بازي و ارتباط آ
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هاي پيشين در مـورد  مرور پژوهش - ١رود: پردازد و مطابق روند زير پيش ميمدرن ميپست
» ضـمايم «طـرح مبحـث   - ٣» زندگي بـازي اسـت  «تحليل رمان بر پاية استعارة  - ٢اين رمان 

 ـتبيين نسبت فلسفه و رمان پست - ٤داستان به عنوان تمهيد فراداستاني اين رمان  ن مدرن با اي
  بررسي سبك فراداستاني پردازش رمان.   - ٥رمان و 

  
 پيشينة پژوهش. ٢

در اين قسمت، از ميان چند مقالة دانشگاهي و تعدادي يادداشـت در نشـريات عمـومي كـه     
ارتبـاط  اند، به شماري از آنها كه با پژوهش حاضـر بـي  دربارة رمان بازي آخر بانو منتشر شده

 شود. نيستند، اشاره مي
) در يادداشتي كوتاه، ضـمن اينكـه رمـان بـازي آخـر بـانو را رمـاني        ٢٤: ١٣٨٦سميعي(

بـانو   استعارة بازي بـه سـرعت در زنـدگي گـل    «نويسد:  داند، ميطوف به استعارة بازي ميمع
شـود و اسـتعارة بـازي از    بازد و يا بهتر است بگوييم او در برابر واقعيت تسليم مـي رنگ مي

). سـميعي البتـه مطلـب را بـدون     ٢٤همـان:  »(گـردد دگي تهي مـي هاي حيات و سرزنجلوه
كنـد.  كند و منظور خود را از گفتن اين مطالب براي خواننده روشن نمـي توضيح لازم رها مي

استعارة بازي و روايت بـه اسـتعارة زنـده    «چند اشارة ديگر او نظير اينكه در بخشي از رمان، 
استعارة بازي تبديل به جدال معنـايي و نـه داسـتانيِ    «) و يا اينكه ٢٤شوند(همان: تبديل نمي

  اند.   كم ناروشناگر اشتباه نباشند دست)، نيز ٢٤همان: »(شوندكذب و حقيقت مي
)، در يادداشتي در روزنامة شرق، با اشـاره بـه اينكـه شخصـيت     ٨: ١٣٩٢نادر شهريوري(

گفـتنِ  بـانو را در آري فهمد، مـاجراجويي گـل  اصلي رمان، وجود را بر اساس غريزة بازي مي
ش بازيگرانـه در زنـدگي   دانـد و آن را نشـانة پـذيرش نق ـ   ايِ او به هـر پيشـامدي مـي   نيچه
شمارد. شهريوري البته سهواً، آن قسمت از روايت را كه راوي آن ابـراهيم رهـامي اسـت،     مي

اش بـه بيـرون   بانو ناآرام است، از پنجرهگل«نويسد: داند و ضمن نقل آن ميبانو مياز آنِ گل
رنـگ او پـارك شـده     يطوس ـ كـان يكنار پصادق، در كند، پژوي يشمي اهدايي حاجنگاه مي

 ـ انيبه تفاهم و پا دنيرس ةنشان را نآاست اما او   ـو البتـه پا  يسروسـامان يب  ـتعب يبـاز  اني  ري
ابـراهيم  » گـويي درونـي  تـك «شده از رمـان توسـط شـهريوري،    ). پارة نقل٨همان:»(كند ينم

بانو ندارد. سهو شهريوري در اين انتساب، البتـه مهـم   است و ربطي به گل ٢٦٥ص رهامي در
كـاراكتر اصـلي بـر مبنـاي چنـين      » مندانـة بـازيگريِ اراده «نيست ولي صـحت تأكيـد او بـر    

يابـد، نويسـنده در تنظـيم     اي مخدوش است كه خواننده درميهايي، از آن نظر تا اندازه نمونه
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ويژه در بخـش ضـمايم رمـان، از    ها را بهِ شخصيتگريت كنشساخت روايي داستان، اصال
هـاي   فهمد كه بازي اصلي را، او(نويسنده) با برساختن صـورت  برد و مياساس زير سؤال مي

  متفاوت از يك زندگي، ارائه كرده است.
 Luceهـاي روانكاوانـة لـوس ايريگـاري(    )بر پاية نظريه١٦٥- ١٨٥: ١٣٩٣مونا هوروش (

Irigaray ،(آفرينــي كــاراكتر اصــلي را نمونــة موفــق و عملــي آراء فمنيســت راديكــال، نقــش
ارزيابي كرده اسـت، امـا بـه    » محورحقيقت نرينه«فمنيستي ايريگاري براي به چالش كشيدن 
هاي متفاوت نقد و به چالش كشـيده  واسطة روايتنظر پژوهش حاضر، آنچه در اين رمان به 

» مطلـق حقيقـت  «دارد، يابي به واقعيـت ماجراهـا بـازمي   تشود و خواننده را از توهم دسمي
  ».محورحقيقت نرينه«است و نه 

) نيز رمان بازي آخر بانو را رئاليستي دانسـته و در نقـدي   ٨٧- ٩٧: ١٣٩٦رادفر و برهمند(
شناختي بر پاية آراء لوكاچ و گلدمن، فضاي ايـن رمـان را حـاوي انتقـاد اجتمـاعي و      جامعه

ــ ــوقعيتي ب ــل  هــاي مطــرح در ســالراي نمــايش تقابــل ايــدئولوژيسياســي و م هــاي اواي
  اند. دانسته انقلاب
  

 استعارة بازي و رمان بازي آخر بانو. ٣
گـونگي كـاركرد   اي را بـه روي چ  هاي تازه نيمة دوم قرن بيستم به بعد، افق علوم شناختي، از

هـاي ايـن   يافـت هاي گوناگون هستي و زندگي گشوده است. يكـي از ره  فهم انسان از پديده
رج ليكـاف(    ويـژه توسـط نظريـه   علوم، كـه بـه   ) و مـارك  George Likoffپردازانـي چـون جـ

اي از نظـامِ  بخـش عمـده  «بندي شده است اين اسـت كـه   ) صورتMark Gohnsonجانسون(
تر، بيشـتر مفـاهيم تـا    مفهوميِ طبيعيِ ما به شكل استعاري ساختار يافته است؛ به عبارت دقيق

: ١٣٩٥ليكـاف و جانسـون،   »(شـوند چارچوب مفاهيم ديگر درك و دريافت مـي  اي دراندازه
» مجاز بر پاية علاقـة مشـابهت  «). لازم به ذكر است كه منظور از استعاره در اينجا، همان ١٠٣

شـد، نيسـت. در رويكـرد    در تلقي قدمايي از اين مفهوم، كه ويژة وجه بلاغي زبان دانسته مي
. ٢براي درك امور انتزاعي بر اساس مفاهيم ملموس و عيني اسـت اي شناختي، استعاره واسطه

؛ يعني درك و دريافت زندگي بـه مثابـة نـوعي بـازي، يكـي از      »زندگي بازي است«استعارة 
)، Robert Solomonهاي رايج در باب تفسير و معناي زنـدگي اسـت. رابـرت سـالمن(    استعاره

ده اسـتعارة تـاريخي و رايـج در بـاب     ، شـانز »مسائل بزرگ«در فصل معناي زندگي از كتاب 
هـا  هـا اسـت. ايـن اسـتعاره    دهد كـه اسـتعارة بـازي نخسـتين آن    معني زندگي را توضيح مي
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و بـه همـين سـياق در سـاير     » زندگي يك داستان اسـت «، »زندگي بازي است«اند از:  عبارت
ــزاره ــدگي گ ــا، زن ــراژدي«ه ــدي«، »ت ــر«، »كم ــال«، »هن ــاجراجويي«، »ترس ــاري«، »م ، »بيم

» گـذاري سـرمايه «و » رابطـه «، »رنـج «، »يـادگيري «، »نيروانـه «، »ميل«، »شرافت«، »دوستي نوع«
هـا،   انتخاب هر كدام از اين استعاره«). به نظر سالمن، ٩- ١٥: ١٣٩٢دانسته شده است(سالمن، 

). چون بحـث حاضـر   ١١: ١٣٩٢سالمن، »(بخشداي به زندگي آدمي مي شكل و كيفيت ويژه
هـا و يـا بـه قـول خـود      ه استعارة بازي است، از بحث در باب سـاير اسـتعاره  صرفاً مربوط ب

  گيرد. شود و تنها استعارة بازي مد نظر قرار ميسالمن، ساير ايماژها صرف نظر مي
هـايي اسـت كـه در تـاريخ     گويد ، جـزو اسـتعاره  چنان كه سالمن مياستعارة بازي هم

اي نيست. اما استفاده از ايـن اسـتعاره   تازه ) و تعبير چندان١١: ١٣٩٢وجود داشته(سالمن، 
ناپـذيري صـور گونـاگون زنـدگي بـا هـم، بـا        مدرن، بـراي تبيـين قيـاس   در فلسفة پست
) ويتگنشـتاين طـرح   the theory of language games»(هاي زباني بازينظرية «تأثيرپذيري از 

باور بسـياري از   ) به١٨٨٩- ١٩٥١)(Ludwig Wittgensteinشده است. لودويگ ويتگنشتاين(
هـاي او در مـورد    انديشمندان، يكي از بزرگترين فلاسفة قرن بيستم است و طبعاً نظرورزي

هـاي ويتگنشـتاين، اعـم از    هشاساسـاً هـيچ يـك از پـژو    «زبان ماهيت فلسفي دارد؛ يعنـي 
). اگر چـه آراء  ٩٧: ١٣٩٠ندرلو، »(شناختي ندارندهاي متقدم و متأخّر، ماهيتي زبان پژوهش

اند، ولي امروزه به مدد شـروح و نقـدهايي كـه در مـورد     تگنشتاين پيچيده و دشوار فهموي
اند. ورزي او كمابيش روشن شدهاند، نظرات وي در هر دو دورة انديشهآثارش نوشته شده
هـاي يـك زبـان منطقـي را     ، گـزاره فلسفي تراكتـاتوس  -  رسالة منطقيويتگنشتاين كه در 

بر ارائة تصوير واقعي از عالمِ واقع توانـا يافتـه بـود، در دورة دوم    نمايندة انديشه دانسته و 
هاي زباني امكـان يـافتن يـك    ، با طرح نظرية بازيهاي فلسفي پژوهشانديشگي خود، در 

  زبان عام و منطقي را كه بر تصوير و تبيين حقيقت و واقعيت توانا باشد منتفي دانست.
هـاي زبـاني   اي از بـازي اي چندبعدي و پيكـره هاي زباني، زبان، پديدهطبق نظرية بازي

اند، كه هـر كـدام بـر    هاي زباني، كاركردهاي متفاوت زبانمتفاوت است. منظور از بازي
شكلي از زندگي منطبق هستند و فهم هر بازي زباني مسـتلزم شـركت در آن شـكلي از    

  ).٨٧: ١٣٩٠شود(ندرلو،  اني مورد نظر در بستر آن واقع ميزندگي است كه بازي زب
نتيجة حاصل از اين رهيافت اين است كه امكانِ يافتنِ يك زبان فراگير بـا قابليـت ارائـة    

هاي متفاوت زباني را تبيـين كنـد وجـود نـدارد. اسـتعارة      معيارهايي كه صدق و كذب گزاره
هاي مختلف قواعد ويـژة خـود را دارنـد و    بازي براي تبيين اين مسأله بسيار گوياست؛ بازي
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شود براي بازي ديگري معتبر و كارا دانسـت. قواعـد بـازي شـطرنج     يك بازي را نميقواعد 
معني است. قواعد كلي و فراگيري هم وجـود نـدارد كـه همـة انـواع      نرد بيبراي بازي تخته

بازي را در شمول خود بگنجاند و بشود با توجه به آن قواعـد آنهـا را بـا هـم مقايسـه كـرد.       
گويـد:  ا براي خود آن بازي معتبر است. ويتگنشتاين به وضوح مـي قواعد هر بازي تنها و تنه

گفـتن بـا زبـان،    ساختن اين واقعيت را داريم كه سـخن با اصطلاح بازي زباني قصد برجسته«
). از ٤٤: ١٣٨٠ويتگنشـتاين،  »(بخشي از يك فعاليت، يا بخشي از يك صورت زندگي اسـت 

هاي زبـاني ديگـر؛ نظيـر بـازي زبـاني      ان بازياين منظر، علم نيز يك بازي زباني ويژه در مي
هـاي زبـاني   اي براي سنجش ديگر بازياخلاق و بازي زباني فلسفه و ... است و معيار و پايه

  ).٣٤- ٣٥: ١٣٨١شود(حقيقي، محسوب نمي
هـاي   ان بـازي آخـر بـانو بـه واسـطة روايـت      در رم ـ» زندگي بازي است«تجلي استعارة 

هـاي   يافته است؛ نويسنده با طرح روايتراكتر اصلي تحقق متفاوت از زندگي و سرنوشت كا
هايي دال بر ترجيح يكـي از آنهـا بـه    متفاوتي از سرگذشت كاراكتر اصلي، و عدم تعبية نشانه

بـانو، بـاز    ي در مورد زندگي گلعنوان واقعيت مرجح، خواننده را از توهم نيل به حقيقت اصل
شد قبول كرد كه رمان بازي آخر بانو، يـك رمـان   مي بود،دارد. اگر ضمايم آخر رمان نمي مي

رئاليستي با روايت خطي است كه راويان چندي، هر كدام با روايت خـود خلأهـاي روايـت    
يابـد. در  كند و تعليق داستان با جذابيت فهمِ سرنوشت كاراكترِ اصلي ادامه ميپيشين را پر مي

كاراكترهـا فرجـامي آشـكار و قطعـي     بايست با روشن شدنِ وضـعيت  اين صورت، رمان مي
بيابد و حاوي ابهام و عدم قطعيت نباشد، اما چنين فرجامي در رمان بازي آخر بـانو مشـاهده   

دهند كه بـا  بانو را ارائه ميكم چند روايت متفاوت از زندگي گلشود. ضمايم رمان دستنمي
وشـن شـدن موضـوع،    هاي قبلي رمان آمده است تفاوت اساسي دارد. براي رآنچه در بخش

  رسد. از پيرنگ رمان الزامي به نظر مي ايارائة خلاصه
  
  پيرنگ رمان ١.٣

جـاني  نويسـي اسـتاد محمـد   بلقيس سليمانيِ درون داستان، يكي از شاگردان كـلاس داسـتان  
نويسـي، روزهـاي پنجشـنبه بـه يـك      است. او همراه محمدجاني و دوستانِ كـلاس داسـتان  

رونـد. ديـدار از ايـن مكـان كـه طـي يـك        ديدگان جنـگ مـي  آسايشگاه نگهداري از آسيب
يابيِ داستاني كشف شده است، به خاطر يـافتن سـعيد، نـامزد سـابق     ماجراجويي براي سوژه

شـود. قـرار اسـت     خود گرفته و هر پنجشنبه تكـرار مـي  محمدجاني در آنجا، شكل منظم به 
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اني بازسـازي كنـد. بـراي    بلقيس سليماني، زندگي سعيد را براساس واقعيت در شـكل داسـت  
كند و حاصل كار او در اين زمينه، رمان بازي آخر بانو اسـت. ايـن   كار چند ماه تحقيق مياين

هايي از زندگي سعيد را نيز بازگو كرده ولي قسمت عمـدة آن بيـان فـراز و    رمان، گرچه پاره
 ـبانو است. اثـر او را چنـدين راوي و از جملـه خـود گـل     فرودهاي زندگي گل انو روايـت  ب

بـانو در پيونـد   كنند و هر روايت، حاصل برداشت و نگاه آن راوي است دربارة زندگي گل مي
گـذاري شـده،   با خود يا ديگران. فصل پايانيِ رمان اما كه در دو بخش با عنـوان ضـمايم نـام   

 كند. هاي پيشين را مخدوش ميعمدة اطلاعات قسمت
بانو(مهربانو، محمـدجاني، محمـدخاني)   گل ، قصة زندگيبلقيس سليمانيِ درون داستان

نويسـد. اثـر او را   هايي كه از زبان ديگـران گـردآوردي كـرده اسـت، مـي     را بر اساس روايت
كنند. گويا هر روايت، حاصل برداشـت و نگـاه راوي اسـت دربـارة     چندين راوي روايت مي

نيـز بـازگو كـرده ولـي      بانو در پيوند با ديگران.  اين رمان، گرچه زندگي سعيد رازندگي گل
بانو (استاد محمدجاني) اسـت، كـه البتـه    ظاهر واقعيِ گلقسمت عمدة آن بيان سرگذشت به

شـده در داسـتان؛   است. بـر اسـاس اطلاعـات داده    با مقاديري تخيل داستاني نيز آميخته شده
ت كـه  آبادي از روستاهاي كرمان اسبانو دختر يتيم و فقير و در همان حال باهوشِ شمسگل

هاي اولية پـس  هاي مقارن با سالها و آشوبدوران نوجواني و جواني او مصادف با پريشاني
دختر يكـي از خـوانين كـه    » اختر«از انقلاب و دوران جنگ تحميلي است. ظاهراً تحت تأثير 

به مطالعة كتاب و از جملـه داسـتان و    - شدهكشته ١٣٥٩و در سال  - هاي چپي داشتهگرايش
هاسـت و از بچگـي   شود. او نامزد حيدر است. حيـدر قـوم و خـويش آن   مند ميرمان علاقه

آيد و بـه معلـم روستا(سـعيد    است. از حيدر خوشش نميها بوده بسياري اوقات در خانة آن
شـوند و اسـارت حيـدر بـه دسـت نيروهـاي       دو دلبستة هم ميشود. اينمند مينوري) علاقه

گـردد تـا مقـدمات    دارد. سعيد به تهـران برمـي  ها برميه آنعراقي، مانعِ وجود او را از سر را
گردد؛ بعـد از  گاه برنميبانو را از طريق خانوادة خود فراهم آورد، ولي هيچازدواج خود با گل

انـد، بـرادرش حميـد هـم     شود دوستش، علي را تيربـاران كـرده  بازگشت به تهران متوجه مي
است. خود او هـم بعـد از مـدتي در خيابـان     شده سال زندان محكومدستگير شده و به پانزده

شـود. توسـط دوسـت دوران    مي هاي مشكوك به كميتة محل بردهدستگير و به جرم حركت
سطة او و همراه بـا او بـه جبهـه    دبيرستانش، محمود تاجي نجات يافته و بعد از دوهفته به وا

قـب ايـن ماجراهـا بـه     شود و متعاديدگي جسمي و روحي ميرود. در جبهه دچار آسيب مي
خبر از اين ماجراهـا و مـأيوس   بانو بيشود. گليك آسايشگاه نگهداري از معلولان سپرده مي
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شـود ولـي   خواند، در كنكور ورودي دانشگاه پذيرفته ميآباد درس ميو سرخورده در شمس
دانشـگاه   نفوذ و فعال در منطقه (ابراهيم رهامي) از ورود او بهبا دخالت يكي از نيروهاي ذي

در منطقه حضـور داشـته، از پـيش گـل     شود. رهامي كه در كسوت معلم عقيدتي ممانعت مي
دار متأهـل اسـت ولـي همسـرش بچـه     بستة او شـده اسـت. رهـامي    شناخته و دلبانو را مي

كه مقـرر بـوده رهـامي صـرفا      - شود. مطابق قرار قبلي آنها(رهامي و همسرش مرضيه)  نمي
بـا   - گزيده را طـلاق دهـد  ورت موقت ازدواج كند و بعد همسرِ تازهدار شدن به صبراي بچه

صـادق،  شـوند و پـس از مـدتي بـا ترفنـد و توطئـة حـاج       دار ميكند. بچهبانو ازدواج ميگل
هـاي  بـانو بـه جـرم همكـاري باجريـان     برادرزن رهامي، كه شخص بسيار بانفوذي است، گل

امير كه دو نفر از اعضاي حزبـي كمونيسـتي    هاي اختر وگرا(در نبش قبر و انتقال جنازهچپ
زن براي پيوستن به همسرش كـه در خـدمت نيروهـاي دشـمن     اند) و نيز كمك به يك بوده

كـم طـلاق و جـدايي بـراي او صـادر      شود و به صورت غيابي حعراقي است، بازداشت مي
ندگي خـواهرش  بانو پايدار بماند و زصادق از ترس اينكه ازدواج رهامي با گلشود.(حاج مي

زند). ابراهيم رهامي براي جبـران انـدكي از آنچـه بـه     از هم بپاشد دست به چنين اقدامي مي
بانو رفته است، با تلاش بسيار مقدمات پذيرش او را در دانشـگاه تهـران   واسطة او بر سر گل

 گيـرد و  خواند، دكتراي فلسـفه مـي  ن درس ميبانو=(محمدجاني) در تهراآورد. گلفراهم مي
هـاي   ي خود(فلسـفه)، كـلاس  شود. علاوه بر تدريس دروس رشتة تحصـيل استاد دانشگاه مي

شود كـه معلـوم   ح رهامي آشنا مينويسي هم دارد. در دانشگاه با دانشجويي به نام صال داستان
ــان حــاج  مــي ــراهيم صــادق اســت. بچــة حاصــل از ازدواج گــل شــود پســر هم ــانو و اب ب

شـود. ابـراهيم رهـامي مـأيوس و     و نامادري بـزرگ مـي   رهامي(حنيف= اسماعيل)، نزد پدر
انگيـزي كـه از اطـلاع از قصـد     سرخورده از بازي روزگار و به خاطر احساس بـد و نفـرت  

د، با ماشين به وسط ميدان مين مـي رود  دهبانو به او دست ميصادق براي ازدوج با گلحاج
بانو(كـه حـالا ديگـر اسـتاد     صـادق و گـل  شود. به واسطة صالح رهامي ميان حاج و كشته مي

دهـد. قبـل    صادق به او پيشنهاد ازدواج مياجشود و حمحمدجاني است)، ارتباطي برقرار مي
صادق برساند، او خـود منصـرف   اجاز اينكه محمدجاني جواب منفي و يا مثبت خود را به ح

  گيرد. شود و پيشنهاد خود را پس مي مي
ي(نويسندة درون رمـان) اسـت،   ان بلقيس سليماناين ماجراها حاصل فهم خواننده از داست

بـر مجمـوع ماجراهـاي رمـان اشـراف       - در هنگام وقوع رويـدادها - كدام از كاراكترها  و هيچ
بانو علت عـدم بازگشـت سـعيد و انصـراف او از ازداواج بـا خـود را       كامل ندارند؛ مثلاً گل
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 ـ    ها بعد مي سال راهيم رهـامي و جـداكردن   فهمد و يا متوجه نيست كـه طـلاق غيـابي او از اب
سـيار بـه همـة    صادق رهامي است و پس از گذشت ساليان بفرزندش حنيف از او، كار حاج

  كند. اينها اطلاع پيدا مي
  

ضمايم رمان، محملي براي پرورش عدم قطعيت و تمهيـدي فراداسـتاني    .٤
  براي آن

روايـت بـالا را زيـر    گذاري شده اسـت، همـة   هاي پايانيِ رمان كه با عنوان ضمايم نام بخش
ة درون رمـان)، از طـرف دوسـتانِ    بـرد. در ضـميمة اول، بلقـيس سليماني(نويسـند    سؤال مي

شود كه چـرا بـه جـاي بـازپردازش داسـتانيِ زنـدگي       كلاسِ خود، مورد شماتت واقع مي هم
سعيد و صرفاً با تغيير نام محمدخاني به محمدجاني، زندگي خصوصي استاد محمـدخاني را  

شود بـراي عـذرخواهي نـزد    كند و او مجبور ميت. انكار سليماني، آنها را قانع نمينوشته اس
استاد محمدخاني برود. استاد محمدخاني ضمن تأييـد انطبـاق برخـي رويـدادهاي رمـان بـا       

اي ديگـر، خواننـده   واقعيات زندگي خود، با رد بعضي ماجراهاي رمان و روايت آنها به گونه
كنـد؛ مـثلاً در   ني به عنوان گزارش واقعي ماجرا دچار ترديـد مـي  را در پذيرش روايت سليما

نفـوذ دسـتگاه   روايت استاد محمدخاني، ابراهيم رهامي، نه يك معلـم عقيـدتي و مـأمور ذي   
گزينش، و نه يك شخص سياسي و مـذهبي كـه فقـط يـك مهنـدس بـوده كـه در شـركت         

) و ٢٨٣: ١٣٩٤آيد(سـليماني،  كرده و از خودكشي او نيز سخني به ميان نميسدسازي كار مي
تر، در همين ضميمة اول، اصل وجود شخصي به نام ابراهيم رهـامي كـه   ها اساسي... . از اين

ــل ــندة درون       گ ــتانِ نويس ــر از دوس ــي ديگ ــان يك ــد از زب ــرده باش ــا او ازدواج ك ــانو ب ب
آمـد،   فرانچسكو ديرتر از همه بـه سـراغم  «شود؛ داستان(فرانچسكو= صالح رهامي) انكار مي

اي بـه  دانـد نـه عمـه   اي از تخيل و واقعيت است. گفت خوب ميداند كه اثر ملغمهگفت مي
همـان:  »(اي به اسـم اسـماعيل  اسم مرضيه دارد نه فاميلي به اسم ابراهيم رهامي و نه پسرعمه

) و ١١١- ٢٠٠). اگر توجه داشته باشيم كه قسمت اعظم رمان؛ يعني فصول سـوم(همان:  ٢٧٣
بـانو و ماجراهـاي   ) پيرامون ازدواج و زندگي ابراهيم رهـامي و گـل  ٢٠١- ٢١٨ چهارم(همان:

شود، مخدوش بـودن واقعيـت و   آنهاست و واقعيت همة آن، با اين پاراگراف از دم انكار مي
داستان در ايـن رمـان و نيـز اهميـت سـبك فراداسـتاني آن بـراي اجـراي ايـن نقشـه بهتـر            

  شود. مي  محرز
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شـود كـه از طـرف همسـر اول رهـامي از آلمـان       ايميلي مطرح ميدر ضميمة دوم، محتواي 
فرستاده شده و حقيقت هر دو روايت قبلي(روايت سليماني و اسـتاد محمـدخاني) در مـورد    

)؛ سليماني(نويسـندة  ٢٩٠- ٢٩٢كنـد(همان:  بانو(محمدخاني) با رهامي را انكار ميازدواج گل
ايميل] در همان آغاز ضربة مهلكي بـر تمـام    فرستندة«[نويسد: درون داستان) در اين باره مي

). گرچـه بـه رابطـة بـه قـول او آن      ٢٩٠همـان:  »(زنـد هاي من ميها و دانستهها، نوشتهداشته
)، ولي آن را فاقد اهميت بـراي  ٢٩١ش اذعان دارد(همان: »مرحوم شوهر«با » دخترك دهاتي«

گويد كه آن دختـرك  كند و ميميشمارد و وقوع ازدواج ميان آنها را به طور كلي رد خود مي
). و نيـز اضـافه   ٢٩١آبروي شوهرش را برده و باعث اخراج او از شركت شده اسـت(همان:  

كند كه ازدواجي اگر در كار بوده مربوط به ازدواج آن دختر با پادوي رهامي بوده اسـت و  مي
ندش در آلمـان  ). مقادير زيادي عكس دورة حاملگي و تولد فرز٢٩١نه با خود رهامي(همان: 

دار نشدنشـان در ايـران بـه واسـطة     هم ضميمة ايميل است و در توضيح آنها نوشته كه بچـه 
انـد كـه   اي نياز داشـته مشكل رهامي بوده و نه او، و براي رفع اين مشكل به امكانات پزشكي

در ايران موجود نبوده است. بعد از رفتن به آلمان و پس از دو سـال اقامـت در آنجـا و رفـع     
  ).  ٢٩٠- ٢٩١مشكل رهامي، يوسف، بچة آنها متولد شده است(همان: 

اين ضمايم، با روايات متفاوت خود، چندين پايان و يا به طور كلي  چنـدين سرنوشـت   
بندي رمـان  زنند و پايانمتفاوت را براي قهرمان اصلي و نيز بعضي ديگر از كاراكترها رقم مي

يسندة رمان، با مهارت تمـام، خواننـده را همچـون    سازند. نورا با يك عدم قطعيت مواجه مي
كنـد و او را از امكـانِ   هاي روايتي متفاوت سردرگم ميبلقيس سليمانيِ درون داستان، با بازي
سازد، تا نشان دهد آنچـه در هـر مرحلـه از زنـدگي بـه      يافتنِ حقيقت يا واقعيت محروم مي

اي كـه  و مكان ويـژه نيسـت، بـازي   شود جز يك بازي در متن زمان عنوان واقعيت درك مي
اي مبنـي بـر   هاي ديگر وجود داشته باشد، معيـار و نشـانه  حتي اگر امكان مقايسة آن با بازي

مـدرن نيـز   گرايـي در فلسـفه و رمـان پسـت    ترجيح يكي بر ديگري وجود ندارد. اين نسبيت
  با اين دو سازوار و منطبق است.» زندگي بازي است«وجود دارد و استعارة 

ليماني از اين ضمايمِ پايانِ اثر به عنـوان تمهيـدي بـراي تبـديل رمـان خـود بـه يـك         س
هاي او هم همين مورد است؛ با توجه بـه  فراداستان بهره برده است و از قضا يكي از نوآوري

ها، اشاره به ساختگي بودن داستان و پروسـة نگـارش آن، از همـان    اينكه در اغلب فراداستان
شود، خوانندة آنها، با ايـن وجـه   د و در خلال قصه نيز به آن تصريح ميپذيرآغاز صورت مي

گيـرد. ذكـر دو   شود و در نتيجه مانند امري طبيعي در فرايند آن قرار مياثر يكباره مواجه نمي
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 Italoكند: ايتـالو كـالوينو(  تر مينمونة مشهور(خارجي و ايراني) در اين باب، مطلب را روشن
Calvinoهـاي زمسـتان مسـافري   اگر شبي از شـب «يتاليايي، در همان آغازِ رمانِ )، نويسندة ا« ،

  نويسد:كند و ميآشكارا به جنبة غيرواقعي و ساختگي داستان خود اشاره مي
زمسـتان   يهـا  از شـب  ياگر شب نو،يكالو تالويا ديشروع به خواندن داستان جدي تو دار
را از سـر دور كـن.    گريتمام افكار د. حواست را جمع كن. ري. آرام بگيكن يم ،يمسافر

   .)٧: ١٣٨١(كالوينو، كه تو را احاطه كرده در پس ابر نهان شود ييايبگذار دن
اش يـا آشـويتس   آزاده خـانم و نويسـنده  «نمونة گوياي ديگر در اين باب، رمـان ايرانـيِ   

ة از رضا براهني است، كه نويسنده در همان ابتـداي كتـاب بـه نحـو    » خصوصي دكتر شريفي
  كند: نوشته شدن اثر خود اشاره مي

يك دكتري بود به اسم دكتر اكبر كه نويسنده و روانپزشك بود و دكترِ مادرِ دكتـر رضـا   
خصوص نويسندة اين نوع نوشـتن كـه حـالا    هم بود كه دكتر ادبيات و نويسنده بود، به

شـود و شـما هـم جلـوي چشـم      شود. درست جلوي چشم شما نوشـته مـي  نوشته مي
اي خواسـته  اي بـراي برگزيـده  خوانيد. ... دكتر اكبر از دكتر رضا قصهده آن را مينويسن

بود كه قرار بود در مشهد كه زادگاه دكتـر اكبـر بـود چـاپ شـود. ... و قصـة نويسـندة        
ديگري را هم نقد كند و به او بدهد؛ و هر دو براي چاپ در آن برگزيدة مشـهدي. ... و  

حلي نوشت، دنبال راهنوشت و در پيش روي شما آن را مي[دكتر رضا] حالا با آنچه مي
بود كه شايد بتواند چيزي بنويسد كه هم پاسخ درخواست اول دكتر اكبـر باشـد و هـم    

  ).٣- ٥: ١٣٧٦(براهني، درخواست دوم اوپاسخ 
حضور كالوينو در آغاز داستانش و اذعان او به مصنوع بودن روايتـي كـه بـا خواننـده در     

زمان با حـالِ روايـت   و تأكيد براهني بر آشكار كردن روند نوشتن داستاني هم گذاردميان مي
آن، و نيز بيان سبب نگارش آن در همـان ابتـداي اثـر، سـبك فراداسـتاني ايـن دو اثـر را در        

كند. در رمان بازي آخر بانو اما، مواجهة مخاطـب بـا صـبغة    نخستين صفحات آنها آشكار مي
يكبـاره اتفـاق   ) و بـه ٢٧١- ٢٩٢ا در فصل ضـمايمِ پايـان رمـان(   ساختگي و مصنوع رمان تنه

ذهن خواننـده تأثيرگـذارتر و بنـابراين     ين سبب ضربة رواني حاصل از آن برافُتد و به هم مي
  تر است.زدايانة آن به مراتب پررنگسوية آشنايي
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  مدرن و نسبت آن با رمان بازي آخر بانو پست فلسفه و رمان. ٥
هـاي زبـاني    بـازي  مدرن از نظريـة  گيري فلاسفة پست بازي، به واسطة بهرهبحث استعارة 

 JeanFrancoisويتگنشتاين وارد حـوزة فلسـفة پسـامدرن شـده اسـت. ژان فرانسـوا ليوتـار(       
Lyotard(   ــاب ــه كت ــت «ك ــعيت پس ــدرن وض ــت    او» م ــم مانيفس ــياري، حك ــم بس در چش

بـاوري پسامدرنيسـتي    و تبيين نسبيت هاي زباني م را دارد، در انتقال مفهوم بازيمدرنيس پست
، ارائة توضـيحي هرچنـد كوتـاه    ي داشته است. براي تبيين اين بحثواسطة آن، نقش اساس به

  نمايد. ورد فلسفة پسامدرنيستي ناگزير ميدر م
  

  مدرن فلسفة پست ١.٥
مدرنيسم، اگر چـه ايـن روزهـا ديگـر از فـرط تكـرار، واژة آشـنايي بـه نظـر           اصطلاح پست

چـه متفكـران    - انـد  مدرنيسم سخن به ميـان آورده  رسد، اما تقريباً تمام كساني كه از پست مي
ناپـذيري و   از تعريـف  - منتسب به اين جريان فكري و فلسفي و چه منتقـدان و شـارحان آن  

، ٤، ليوتـار ٣)Gary E Aylesworthگـري ايلـزورث(   انـد؛ گريـزي آن صـحبت كـرده    چارچوب
ــون( ــس كه ــن وارد(٥)Lawrence Kahooneلارن ــاري كليگــز(٦)Glenn Ward، گل  Mary، م

Klages(انـد و يـا از پاسـخ    مدرن اشاره كردهناپذيري اصطلاح پستو ديگران، يا به تعريف ٧
ناپـذيري و  رغـم ايـن تعريـف   اند. امـا علـي  هاي آن طفره رفتهبه چيستي و تعيين چهارچوب

ر ميـان متفكـران ايـن انديشـه مشـترك      توان به اصولي اشاره كرد كـه د گريزي ميچارچوب
عدم وجـود واقعيـت نهـايي     - ٢انكار خرد و حقيقت و نسبي دانستن امور هستي  - ١است؛ 

طور مطلق اعتبـار نـدارد.   بهاي انديشي؛ به اين معني كه هيچ تجربه و نظريهشك - ٣در جهان 
 ـ   - ٦هـا  جـايگزيني واقعيـت بـا وانمـوده     - ٥معنايي جهان  بي - ٤ گرايـي و  رتتأكيـد بـر كث

: ١٣٩٤نيـاز،  چندصدايي بودن زندگي و ... و عدم رجحان سبكي از زنـدگي بـر ديگري(بـي   
بـاوري موجـود در انديشـة    ، نسـبيت ١٩٧٩در سـال  » مـدرن وضعيت پست«). ليوتار در ٢٠٤

  كند؛ زباني ويتگنشتاين موجه مي هاي مدرن را با الهام از نظرية بازي پست
هـاي   هاي زباني بدون قاعـده  ي از بازياشتاين، زبان مجموعهگونه كه به نظر ويتگن همان

هـاي   اي است از فعاليتليوتار مجموعه ها است، جامعه نيز به نظركلي حاكم بر همة آن
ها حاكم نيست ... و پذيرش هـر نظـام    هيچ قاعده و قانون كلي بر همة آنگوناگون كه 



 ١٣   ... »بانو آخر بازي« رمان در فراداستان و بازي استعارة
پايــة عقلــي  ون اســاس وارزشــي بــه جــاي نظــامي ديگــر يكســره دلبخواهانــه و بــد

  ).٤١- ٤٢: ١٣٨١(حقيقي، است
ناپذيري بازيهاي زباني، ممتنع بودن داوري عقلاني در مـورد  بر اين اساس منظور از قياس

هايِ متفاوت است. بـه ايـن   هايِ مختلف زندگيها و صورتهاي گوناگون و يا سبكفعاليت
يرگر آن باشد وجود ندارد.  به بـاور  ترتيب اگر هم واقعيتي وجود داشته باشد، زباني كه تصو

). وضـعيتي  ٣٢همـان:  »(قوانين حاكم بر علم، ادبيات و هنر هم تغيير كرده است«ليوتار، حتي 
روايـي  هـا و هنجارهـاي آن، جهـان   از زندگي و نوع حضور انسان در جهاني كه عمدة ارزش

مـدرن نمـايش عملـي    اند، در رمان پستخود را از دست داده و با ترديد جدي مواجه گشته
مدرن و پيوند آن با رمان بازي آخـر بـانو در    يابد، به همين جهت بحث دربارة رمان پست مي

  شود.   بخش بعدي مطرح مي
  
  مدرن رمان پست ٢.٥

ويژه در ژانر رمان هم، در دهـة هشـتاد مـيلادي و    ورود به وضعيت پسامدرن در ادبيات و به
)، نويسندة آمريكـايي اعـلام شـد.    John Barthبارت(مقارن با بحث فلسفي آن به وسيلة جان 

هاي افراطـي نويسـندگان   گذاريبدعت» شدگيادبيات تهي«در مقالة  ١٩٦٧جان بارت كه در 
مدرن را نكوهيده و ناموجه خوانده و آن را بازي با عناصر داستان و بدون تأثير دانسـته بـود،   

پـردازي را كـه توانسـته    هاي جديد داستانه، شيو»سازيادبيات غني«يك دهه بعد و در مقالة 
گذاري در ادبيـات داسـتاني باشـند، سـتود و از عنـوان پسـامدرن بـراي        بودند احياگر بدعت

 Jesse). بـه عقيـدة جسِـي مـتس(    ٢٠١- ٢٠٢: ١٣٩٤ها اسـتفاده كـرد(متس،   ناميدن اين شيوه
Matzوقتـي   - ١ش نشان داد؛ )، ادبيات داستاني به چهار شيوه، به وضعيت پسامدرنيستي واكن

تـوان هـيچ   وقتي نمـي  - ٢واقعيتي وجود ندارد، بهتر است اين دنيا فقط يك بازي تلقي شود. 
اگـر   - ٣نويسي قرار بگيـرد.  چيز را به درستي بازنمايي كرد، خود اين ناتواني، موضوع داستان

واقعيـت نـاگوار    هنر به طرزي كاذب، ماهيتي اشرافي يافته، بايد آن را مجبور به توجه بـه آن 
هاي پيشـين مـورد تقليـد تمسـخرآميز قـرار      اگر راهي براي نوآوري نمانده، داستان - ٤كرد. 

هايي هستند كه در رمان بازي آخر بانو بـيش از ديگـر   شيوه ٢و  ١). موارد ٢٠٦گيرند(همان: 
 اند و به همين دليل تحليل حاضر بيشـتر بـر رصـد   وجوه رمان پسامدرنيستي برجستگي يافته

هـايي كـه    مثابة بـازي كند؛ يعني تلقي صور زندگي بهها در رمان مذكور تمركز مياين ويژگي
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سـازد و روايـت چگـونگي    فقدان يك معيار فراگير، امكان داوري در ميان آنها را ناممكن مي
  يابد.پردازش رمان بر اساس استعارة بازي كه در سبك فراداستاني آن نمود مي

مـدرن   پسـت  گونه كه در باب خود اصطلاحمدرن، همانان پستهاي رمدر مورد ويژگي
پردازان ايـن حـوزه وجـود نـدارد؛ بـري      اي در ميان نظريهكرد، اتفاق نظر عمده هم صدق مي

روزهـاي سـالاد   «كـه عنـوان فرعـي    » پسامدرنيسم و ادبيـات «) در مقالة Barry Lewisلوئيس(
نظمي زمـاني، تقليـد،    هايي مانند بي ري ويژگينهاده است، پيش از برشمارا هم بر آن » هاواژه

ر باطــل و اخــتلال زبــاني در هــا، پارانويــا، دوگســيختگي، تــداعي نامنســجم انديشــهاز هــم
تـوان در سـاير انـواع نوشـتار      ها را مي كند كه اين ويژگييستي، اذعان ميهاي پسامدرن داستان

داستان پست مـدرن را   )Brian Mchale(). برايان مك هيل٨٢: ١٣٩٣معاصر نيز يافت(لوئيس، 
ــه ســلطة هســتي ختنــوعي گــذر مفهــومي از ســيطرة شــنا  شناســانة  شناســانة مدرنيســم ب

و » دانسـتن «مدرنيسم در گريز از مسايل داند و معتقد است كه تمامي پست مدرنيسم مي پست
 David). ديويـد لاج( ٣٥٨: ١٣٨٠بـاغي،  قـره »(شـود خلاصه مي» بودن«آوردن به مسايل روي

Lodge      )ت  Donald)، دانلـد بـارتلمي(  Samuel Beckett) بـا تحليـل آثـار امثـال سـاموئل بكِـ
Barthelme)جــان فــاولز ،(John Fowles ،... مقاومــت در برابــر تفســير «، »عــدم قطعيــت«) و

عـدم  «هاي ديگر)،  هايي از رمان به وسيلة بخش ض بخشنق»(تناقض«معناباختگي)، »(معنادار
شـمرد(لاج،   برمـي هـاي رمـان پسامدرنيسـتي    را به عنوان ويژگـي » ٨كوتاهاتصال «و » انسجام
١٤٣- ٢٠٠: ١٣٩٤.(    

ناپذيري صور مختلف زندگي و عدم امكان تعيين درست و نادرسـت از ميـان آنهـا    قياس
پـردازي رمـان بـازي    مدرنيستي، به خوبي در نوع روايـت هاي رمان و فلسفة پستاز ويژگي

بنـديِ   بخـش  اي دارد.رمان از نظر روايت و راويـان اهميـت ويـژه    آخر بانو بازتاب دارد. اين
فصول اين رمان بر اساس روايت راويان صورت گرفته است؛ يعني جداسازي هـر فصـل از   

فصل، روايـت  گذاريِ آن بر اساس نام يك يا چند راوي كه در آن ساير فصول رمان، و عنوان
دهـد كـه از نظـر نويسـنده،     اين شيوه، نشـان مـي  ماجراها را بر عهده دارند تنظيم شده است. 

روايت، راوي و زاوية ديد از اهميـت اساسـي برخـوردار اسـت. رمـان بـازي آخـر بـانو بـا          
احتساب بلقيس سليمانيِ نويسندة درون داستان، نهُ راوي دارد با زاويـة ديـد مشـترك؛ يعنـي     

راوي را  -  شـخص يـا مـن   اي كه بخشي از داستان را روايت كرده، زاوية ديـد اول  هر راوي
خـود يكـي از كاراكترهـاي رمـان      براي روايت خود برگزيده است. ايـن راويـان، هـر كـدام    

كننـد كـه بـا روايـت ديگـران      باشند و هر يك رويدادها را از ديدگاه ويژة خود بازگو مي مي
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متفاوت است. علاوه بر تفاوت ديد هر يك از راويان، ضمايم پاياني اثـر هـم بـه طـور كلـي      
دهد و خواننـده را در گـزينش   رواياتي اساساً متفاوت با روايات پيشين داخل متن را ارائه مي

دهـد كـه   كند و همين امـر نشـان مـي   يكي از روايات به عنوان روايت اصلي دچار ترديد مي
.  اگـر در رمـان مدرنيسـتي شـگرد تـداعي      هاست بازيِ اصلي نويسنده، بازي روايتاساساً 

مدرن، ايـن  در رمان پست كرد،، نوعي ابهام را در ذهن خواننده ايجاد ميآزاد و سيلان ذهن
مشـكل خواننـدة   «به قـول ديويـد لاج :   پرورد. سيلان روايت است كه عدم قطعيت را مي

توان رفع كرد)، بلكـه اغلـب عـدم    هاي پسامدرنيستي، ابهام متن نيست(چون ابهام را ميرمان
دهـد تـا   رد و بيشتر در سطح روايت خود را نشـان مـي  گيقطعيت است كه همة متن را فرامي

در «گويـد:  ). جسي متس نيز بر اين نكته تأكيد دارد و مـي ١٥٦: ١٣٩٤لاج، »(در سطح سبك
). ٢١٧: ١٣٩٤مـتس،  »(رمان پسامدرن سيلان ذهن تبديل شده اسـت بـه سـيلان روايـت    

ود، شبيه همـان حـالتي   شهاي متفاوت بازي داده ميسرگرداني خواننده هنگامي كه با روايت
هـاي متنـاقض بـا     است كه سليمانيِ نويسندة درون داسـتان، بعـد از شـنيدن و درك روايـت    

  شود؛ بانو با آن مواجه مي تحقيقات خود دربارة زندگي گل
ــودم، احســاس يــك آدم    ــر شــده ب ــودم، تحقي ــازي خــورده ب مغلــوب شــده بــودم، ب

كشـيدم. آن  ستانم را بـه دوش مـي  هاي داخورده را داشتم، بار هزيمت همة آدم شكست
همه تحقيق، آن همه هزينه، آن همه عذاب وجـدان بـراي مـاجرايي كـه اتفـاق نيفتـاده       

  ).٢٨٧: ١٣٩٤بود(سليماني، 
اي از زنـدگي  در رمان بازي آخر بانو، هر روايت، هر زندگي و يا هـر صـورت و مرحلـه   

  ؛يك بازي است
 كه ستوربهرو شخصيتي با كه دشومي متوجه هننداخو ن،مار ينزغاآ يهافصل نهمااز 

ــه ويـــژه نقـــشو  ادفرا ،مفاهيماز  ريبسيا  زيبا بهرا  جامعهو  ادهخانودر  دخو يهابـ
ــي ــر ر فهم ايبر ليلد همين به د؛گيرم ــت زملا نمابهت توجه در آن  زيبا دكرركا به اس
  ).  ١٦٧: ١٣٩٣(هوروش، دشو

هـاي پـيش از    رهامي(مطابق با بخـش اش با ابراهيم  نو حتي از ازدواج تقريباً اجباريبا گل
كنـد. روايـت او از آغـازين سـاعات زنـدگي       ضميمة اول) با تعبير بازي ياد ميضمايم و نيز 

  گونه است:اش اين مشترك
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وي زمـين  راشروع كردم، همان جـا تـوي هـال ر    بازيدستش گرم بود، در را كه بست 
بـا ايـن    بازي كردنكـردم   ام را كه ديد، سوت زد و من فكر نشستم و ... موي رها شده

  ).١١١: ١٣٩٤.(سليماني، د چقدر سخت استمر
گويـد:   كنـد، مـي   دو صفحه بعد وقتي رهامي در خوردن غذا با دست او را همراهـي مـي  

زنـد:   ). چند صفحه بعد دوباره از بازي حرف مـي ١١٣همان: »(دو طرفه شده بود بازيحالا «
شـود، از رفتـار و   قتي اسـتاد فلسـفة دانشـگاه مـي    ). و١١٦دادم(همان: را ادامه مي بازيبايد «

كنـد؛  ياد مـي  نمايشگفتارش براي كنترل و تسلط بر كلاس در آغاز سال تحصيلي، به عنوان 
را  اشبـازي كـنم ... ذهـنم   هميشگي را شروع مـي  نمايشكنم و كيفم را روي ميز پرت مي«

نمـايش و ...، از زبـان    ذكر صريح كلمات بـازي و ).٢٢٠همان: »(اپيش شروع كرده استپيش
تواند ارزش يـك تحليـل را ثابـت كنـد، امـا در درك ايـن       كاراكتر اصلي، البته به تنهايي نمي

قضيه كه نشان بدهد مقولة بازي در اين رمان تا حد يك موتيف نيز ارتقا يافته راهگشاسـت.  
ــازي ــاختگي صــور  ب ــي نويســنده، برس ــاي رواي ــا  ه ــدگاه ي ــش دي ــدگي و نق ــف زن مختل
ــد. هــاي متفــاوت آشــكار مــيزش) هــر راوي را در ايــن پــرداperspectiveنــداز(ا چشــم كن
مدرنيسـم اسـت كـه    هـاي انديشـگي پسـت   ) يكـي از بنيـان  perspectivismاندازباوري( چشم

واقعيتـي وجـود نـدارد،    «اد نيچـه  ؛ به اعتق ـاندفيلسوفان اين جريان آن را از نيچه به ارث برده
هـا هسـتند و    هـا همـه برداشـت   انـد و افسـانه  مه افسـانه چه هست تفسير است. حقايق ه آن

هاي پاياني رمان بـازي آخـر بـانو،    ). بخش١٥٩: ١٣٨١حقيقي،»(اندازها ها همه چشم برداشت
كند؛ انكار همة آن چيزهايي كـه زمـاني حقيقـت و    دقيقاً چنين منظوري را به خواننده القا مي

شـود كـه سـليمانيِ    و تحيري مواجه مي شد. مخاطب با همان سرگردانيواقعيت پنداشته مي
دهنـد، نكنـد   ارنـد مـرا بـازي مـي    ها دنكند همة اين«روست؛ نويسندة درون رمان با آن روبه

دانم. ايميل مريم خـانم را بفرسـتم    اند؟ ... نميند و تحويل من دادها هايي ساخته شان قصه همه
هم بكند، كه اين قضيه كـش  براي خانم محمدخاني كه چي بشود؟ كه او داستان ديگري سر 

كند كه دوباره روايت او را بنويسم، نه بايد بـازي را همـين جـا    پيدا بكند؟ مگر ناشر صبر مي
). وقتي توان كشـف واقعيـت وجـود نـدارد، هـر      ٢٩٢: ١٣٩٤تمام كنم، همين جا.(سليماني، 

بايـد   زندگي فقط يك روايت و هر روايتي صرفاً يك بازي است و بخشي از ساختار روايت
  حاوي قصة همين ناتواني باشد؛ چه ناتواني در كشف حقيقت و چه ناتواني در بازتاب آن.
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ي در انعكـاس  گزارش چگونگي برساخته شدن روايت يـك رمـان و يـا بازتـاب نـاتوان     
مولاً ذيـل بحـث   مدرنيستي مربوط است كه معهاي پستاي از داستان واقعيت، به آن ويژگي

  در بخش بعدي به آن اشاره خواهد شد. شود و فراداستان مطرح مي
  

  فراداستان و رمان بازي آخر بانو. ٥
مدرن عنوان گرديده است، فرايند حضور نويسـنده   تر اظهاراتي كه در مورد رمان پستدر بيش

البـاً  اي دارد. ايـن ويژگـي غ  در داستان و بحث در مورد خود پروسة نگارش اثر، جايگاه ويژه
ز هـاي نوشـته شـده ا    ترين رمـان  با مروري بر شاخص«شود؛  مطرح ميذيل بحث فراداستان 

توان گفت كه دو صناعت اصـلي روايتگـري در رمـان،     مي ١٩٦٠قرن هجدهم تا حدود دهة 
). در شـيوة  ٢١٦: ١٣٩٣پاينـده،  )»(showingدادن( نشـان «و )» tellingبـازگويي( «عبارت بود از 

هـا و   چيـز را دربـارة شخصـيت   ي كل كه همـه انابازگويي، خواننده به واسطة راويِ معمولاً د
شد. از اوايل قرن بيسـتم نويسـندگان   داد به درك متن نائل ميرويدادها به مخاطب انتقال مي
گـري  دادن و با حذف راوي داناي كل، سعي كردند اين واسـطه مدرن با استفاده از شيوة نشان

). امــا ٢١٦- ٢١٧يابــد.(همان: رهــاي داســتان را د ننــده خــود دلالــترا حــذف كننــد تــا خوا
شان، بر اين اعتقادند كـه خـود زبـان،     نويسان پسامدرنيست، برخلاف اسلاف مدرنيست رمان

هـاي زبـاني بـيش از    كنـد ... و نشـانه  در مقام واسطة بيان، همواره نقش يك حائل را ايفا مي
ارتبـاط بـا   دهنـدة فقـدان   شـدني ارجـاع دهنـد، نشـان    هاي ملموس و ادراكآنكه به واقعيت

توجـه بـه ايـن نكتـه، نويسـندگان      ). بـا  ٢١٧- ٢١٨همـان:  »(شـان هسـتند  هاي عينـي مصداق
حكوم بـه شكسـت دانسـته و بـراي     ها را ممدرن، هر گونه كوشش براي حذف واسطه پست
گفتمـاني هـر گونـه تـلاش در بازنمـايي واقعيـت، بـا اسـتفاده از سـبك           دادن ماهيـت  نشان

دهنـد(همان:  شوند و خود نحوة نگـارشِ رمـان را توضـيح مـي    ميفراداستان، وارد متن رمان 
). ورود نويسنده به جهانِ داستان و توصيف چگونگي نوشتن آن، ويژگـي اصـلي   ٢٢٠- ٢٢٢

) نويسندة كتاب فراداستان در ايـن  Patricia Waughها است. خانم پاتريشيا وو(همة فراداستان
ها، خلق يـك داسـتان و در عـين حـال،     استانكوچكترين مخرج مشترك فراد«گويد: باره مي

ر تعريـف فراداسـتان   ). وو د١٤: ١٣٩٠وو، »(ارائة گزارش و تفسيري از خلق آن داستان است
  نويسد:نيز مي

شـود كـه بـه شـكلي خودآگـاه و      ياي اطلاق مفراداستان اصطلاحي است كه به نوشته
عنـوان امـري سـاختگي و     به ماهيت يا وضـعيت خـود بـه     مند، توجه خواننده را نظام
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ميـان داسـتان و    هايي را در مورد رابطـة  كند تا از اين طريق پرسش مصنوع معطوف مي
  ).٨(همان: واقعيت مطرح سازد

در تعريـف خـانم وو از فراداسـتان، بـيش از هـر چيـز       » امر ساختگي و مصنوع«عبارت 
و رمان پسامدرن اسـت.  مدرن  و اهميت آن در تبيين بينش پستديگري يادآور استعارة بازي 

  نويسد: عارة بازي و فراداستان ميوو در پيوند است
مـان را چگونـه بـازي     هـاي  اقعيـت فراداستان در پي كشف اين است كه هر يك از ما و

 توان يافت، ايـن پيـامِ كمـابيش    كه در ادبيات داستاني خودآگاه ميكنيم. فرا تفسيري  مي
ن يك بـازي اسـت(وو،   وانيد ساختگي است و ايخ كند: داستاني كه مي صريح را القا مي

١٩٥  :١٣٩٣.(  
تخيلـي ولـي شـبيه بـه      ميان كار نويسنده و بازي كودك از آن حيث كـه هـر دو جهـاني   

آفرينند و خـود قواعـد قرارگـرفتن اشـياء و رفتـارِ كاراكترهـا را در آن تنظـيم         واقعيت را مي
هـاي ديگـر نـوعي بـازي      كل هنر از نظر خلق نمادين جهان« كنند شباهت تام وجود دارد. مي

  نيز فرويد) به نظر  ٥٣: ١٣٩٠وو، »(است
وجـود   هـايي  مشـابهت  نويسـد،  داستان مي  اي كه كند و نويسنده مي  بازي  كه  بين كودكي

پيرامـون    واقعيـات   و   يعنـي اشـياء   آفريننـد،  مـي مختص خود   دنيايي آنهاهر دوي  دارد.
خود را   طريق  اين  كنند تا دنيايي خيالي بيافرينند و از از راه تخيل دگرگون مي را  خويش

  ).٥١: ١٣٨٥(پاينده،  خرسند سازند
فرويد همچنين به اينكه هر دوي آنها تمايل دارنـد حاصـل كـار و اثرشـان جـدي تلقـي       

انـد،   انبـازي، اشـياء و بـازيگر   هاي تشـكيل يـك    ). اگر واسطه٥١كند.(همان: ره ميشود، اشا
هـاي  هاي موجد يك داستان، زبان و واژگان آن هستند. ويتگنشتاين، كه يكي از جنبـه  واسطه

زبان كـه ابـزار كـار نويسـنده      جدي نظرورزي او ناظر بر نقش زبان است، ميان بازي و خود
 ـبر اهم يزبان و باز ةسيبا مقا ،يفلسف يدر جستارها«هايي يافته بود؛ وي  است، مشابهت  تي

مختلـف   يكاربردهـا  و گذاشـت  دي ـدارد تأك شهيانسان ر يكه در زندگ يتيفعال ةبه منزل انبز
) و ديگـران،  Benjamin Tilghmanتيلگمـان( »(قلمـداد كـرد   يزبـان  يها يزبان را در حكم باز

). يكي از كاركردهـاي زبـان، روايتگـري در داسـتان اسـت، شـباهت و ويژگـي        ٣٦٦: ١٣٨٢
اساسي و مشترك بازي و داستان، ساختگي بودن و در عين حال تمايل برسازندگان آنهـا بـه   
واقعي انگاشتن آنها از طرف ديگران است؛ همانطور كه وقتي كودكي تيري فرضي را فقط بـا  
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شـده  زند انتظـار دارد طـرف او خـود را كشـته    بازي خود مييك گلوله به هماداي صداي شل
نويس هم توقع دارد خواننـدة اثـرش، جهـانِ آفريـدة او را     بپندارد و نقشِ زمين شود، داستان

ها نيز، نويسـندگان، بـا اختفـاي    مدرنيستباور كند و از آن متأثر شود. تا پيش از ظهور پست
وشيدند وجه ساختگي داسـتان را در جهـت باورپـذير كـردن آن     كگري خود مينقش واسطه

اي وجـود نـدارد و   مدرن با اعتقاد به اينكه هيچ حقيقت يگانهپنهان كنند اما نويسندگان پست
هايي از حقيقت وجود دارد، ديگر از اذعان به اين نكته كه داسـتان آنهـا هـم تنهـا     تنها روايت

ب يك روايت ساختگي است ابايي ندارند. بـازيگري  تقريري از يك واقعيت برساخته در قال
كاهـد.  پذيرد از جديت و عبوسي آن ميبودنِ آنچه صورت ميدر عين آگاهي و اقرار به بازي

چيز بازي است، ادعاي وجود واقعيت چندان پـذيرفتني نيسـت. انكـار حقيقـت و     وقتي همه
به عنوان فرمـي   بازي«شود. ه ميواقعيت در داستان پسامدرن و فراداستان از اين رهگذر موج

مشـغوليِ نويسـندگان فراداسـتان    دل رهـايي از معناداشـتن،  ،  فرمـي از  گريز از واقعيتاز 
  ).٥٨: ١٣٩٠وو، »(است

يافتن آگاهانـة پروسـة نگـارش رمـان و ورود نويسـنده بـه داسـتان در آثـار         موضوعيت
ــم  ــه مه ــتي، ك ــت،  پسامدرنيس ــتان اس ــازندة فراداس ــي برس ــرين ويژگ ــفيات  ت ــه از كش البت

تريسـترام  «و » دن كيشـوت «هـايي بـا قـدمت    ها نيست؛ اين ويژگـي در رمـان  پسامدرنيست
چنـان بـه   خورد و آنقدر زياد به چشم مينيز وجود دارد، اما در آثار پسامدرنيستي آن» شنَدي

كـاملاً   توان گفت همراه با تمهيداتي ديگر، دسـتاورد گيرد كه ميتفصيل مورد استفاده قرار مي
). در رمان بازي آخـر بـانو،   ١٨٧: ١٣٩٤شود(لاج، مدرن محسوب ميجديدي در رمان پست

شـود و كـل پروسـة    بلقيس سليمانيِ نويسندة درون رمان، در بخش ضمايم وارد داستان مـي 
دهد؛ اينكه اين رمان حاصل تحقيقات سـليمانيِ نويسـنده دربـارة    نگارش رمان را توضيح مي

حمدجاني= مهربانو= محمدخاني) در پيوند با ديگر كاراكترهاي رمان اسـت،  بانو(مزندگي گل
گـو بـا محمـدخاني مخـدوش     وز گفـت اينكه قسمت اعظم روايت او از اين زنـدگي بعـد ا  

شود، اينكه روايت محمدخاني هـم، بـه واسـطة    شود و صورت ديگري از آن برساخته مي مي
شـود، اينكـه ايـن همـه روايـت در مـورد       اظهارات ايميليِ يك نفر ديگر از اساس نقض مي

). همة ايـن  ٢٨٧: ١٣٩٤(سليماني، اتفاق نيفتاده باشند ماجراهايي است كه ممكن است اساساً
كنـد بـه حقيقـت    شوند كه هر بار خواننده احسـاس مـي  اي در رمان مطرح ميموارد به گونه

حقيقـت يـا واقعيـت    يـابي بـه   دست يافته ولي بلافاصله روايت بعدي او را از تـوهمِ دسـت  
هـا را بـه عنـوان حقيقـت مـاجرا      دارد. در نهايت خواننده مختار است يكـي از روايـت  بازمي
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سـت كـه مخاطـب، مـأيوس از امكـان      انتخاب كند ولـي آنچـه بيشـتر محتمـل اسـت، آن ا     
يابي به حقيقت، ايمان به چنين امكاني را فرونهد و يا اينكه وجـود هـر حقيقـت و يـا      دست

  نكر شود.واقعيتي را م
  

 گيري نتيجه. ٥
بر اساس مطالب ذكر شده در اين پژوهش، استعارة بازي، مبتني تصـوري از بـودن در جهـان    
است كه با فلسفة پسامدرنيستي از منظـر انكـار حقيقـت و واقعيـت همسـاز اسـت. سـبك        

يـد  فراداستاني در رمان هم كه با اعلان پروسة نگارش، بر مصنوع و برساخته بودن داستان تأك
انـد. انكـار    شـود كـه در روايـت رمـان گـزارش شـده       ورزد، منجر به انكـار وقـايعي مـي    مي

هايِ ولو داستاني، و اذعان به برساخته بودن آنها و عدم قطعيتي كه در اين نـوع نگـاه    واقعيت
اي كـه در فلسـفة پسامدرنيسـتي مـورد توجـه       باورانـه  شود نيز، با وضعيت نسبيت پرورده مي

دارد. تناسب سبك فراداستاني در روايت رمان بـازي آخـر بـانو، بـا رمـان و      است، سازواري 
  كم در چهار مورد زير منعكس است:   مدرنيستي، دست فلسفة پست

صـور مختلـف زنـدگي صـرفاً      - ٢. شـود  رز بين داستان و واقعيـت مخـدوش مـي   م - ١
از ميـان آنهـا   اند و امكان تعيين درست و نادرست و يـا حـق و نـاحق     ناپذير هاي قياس بازي

در غياب حقيقت و واقعيت، هر روايتي از آنْ تنها يك بازي زباني برسـاخته   - ٣وجود ندارد. 
  يابد.خود پروسة نگارش رمان، آگاهانه موضوعيت مي - ٤و مصنوع است. 

ناپذيري و عدم وجود يك سنجة فراگير براي داوري و تعيـين درسـت و نادرسـت     قياس
پسامدرنيستي وجود دارد و هم از تلقـي زنـدگي بـه عنـوان بـازي قابـل       امور، هم در فلسفة 

طور كه در مباحث پيشين ذكر شـد، در سـاختار روايـي     ها، همان دريافت است و اين ويژگي
هاي متفاوت و غيرقطعي از يك زنـدگي، بـه   رمان بازي آخر بانو، بازتاب يافته است؛ روايت
، در رمان بازي آخر بانو مجال طـرح يافتـه و   طوري كه ترجيح يكي بر ديگري ممكن نباشد

هاي متفاوت آن، ورود نويسنده به داستان و شرح چگونگي برساخته شدن ماجراها و روايت
نمايي اين رمـان را هـم منتفـي    سازد، واقععلاوه بر آنكه سبك فراداستاني رمان را پديدار مي

كنـد. سـاختار   ي زباني را توجيـه مـي  منزلة يك بازها بهسازد و پذيرش هر كدام از روايت مي
كنـد بـه   اي است كه هر بـار كـه خواننـده احسـاس مـي     روايتي رمان بازي آخر بانو به گونه

برده، با خواندن روايت بعدي اطمينان خـود را بـه آنچـه قـبلاً     حقيقت و واقعيت ماجراها پي
تواند يكـي  مي، ميدهد. اگر چه مخاطب اين رمانِ چند فرجاپنداشته از دست ميواقعيت مي
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تر است اين است كه ايمـان  ها را به عنوان حقيقت ماجرا برگزيند ولي آنچه محتملاز روايت
شـمار آورد  هايي بـه گونهها را بازيظاهر واقعيتبه امكان كشف واقعيت را فرونهد و همة به

و يـا اساسـاً   سازد كه فقدان يك سنجة فراگير امكان كشف حقيقت را از ميان آنها ناميسر مي
سبك فراداستاني پردازش ايـن رمـان و    وجود يك واقعيت عيني و حقيقي را منكر شود. هم

انـد.   هـاي روايتـي آن، در خـدمت وجـه پسامدرنيسـتي رمـان قـرار گرفتـه        هم شگرد بـازي 
هاي روايتـي متفـاوت و متنـاقض،    خوردگي صور مختلف زندگيِ كاراكتر اصلي در بازي گره

طـور كـه در فلسـفة    ناپـذير را همـان  لي وجود واقعيت و حقيقت خدشهكشف و به طريق او
هـاي   سازد. بنا بر آنچه تا كنون در مـورد ويژگـي  مدرنيستي مورد انكار است، منتفي ميپست

زنـدگي بـازي   «توان گفت كه اين رمان بر پايـة اسـتعارة   رمان بازي آخر بانو ذكر گرديد، مي
استاني در پرورش هـدف نويسـنده بـراي پـردازش     نگاشته شده و انتخاب سبك فراد» است

تحـت عنـوان    يفصـل   جـاد يارود.  رمان بر اين مبنا، از وجوه نوآورانة اين رمان به شمار مـي 
 به واسـطه  سندهياست كه نو يگريد يپرورش فراداستان، نوآور يرمان، برا انيپادر  ميضما

 ـ  شـدن   ة نحـوة برسـاخته  متفاوت دربار يها تيروا مآن با تنظي و انكـار   ترمـان، عـدم قطعي
تعبية اين تمهيد در پايان رمان و زوال يكبـارة   را با آن ممكن ساخته است. تيو واقع قتيحق

هـا كـه بـه وجـه سـاختگي و       برخلاف روية معمول ديگر فراداستان - پنداري، توهمِ واقعيت
هنـي و بـه   باعـث ضـربة ذ   - شود غاز و هم در خلال اثر پرداخته ميمصنوعِ قصة داستان از آ

زدايـي از شـيوة معمـول     تبعِ آن تأثيرگذاري بيشتر بـر ذهـن خواننـده و نيـز سـبب آشـنايي      
  فراداستان شده است.

  
  ها نوشت يپ

انـد،  كـار رفتـه  منظور از حقيقت و واقعيت در اين مقاله كه گاهي هم توأمان و معطوف به هم  بـه  .١ 
هاي داستاني در مورد اتفاقات و ماجراهاي رمان اسـت در بيـان كاراكترهـاي آن. در    صدق گزاره

ذهـن و  هـا مطابقـت    فلسـفي اسـت نيـز، مـراد از ايـن واژه      هـاي هايي كه مربوط به تبيـين گزاره
   است.  عين

كنـيم،   هايي كه با آنها زندگي مـي  استعارهبراي بحث تفصيليِ استعاره در رويكرد شناختي ر.ك. به:  .٢
 )، ترجمة هاجر آقاابراهيمي، چاپ دوم، تهران: نشـر علـم و  ١٣٩٥جرج ليكاف و مارك جانسون(

بيگي، تهـران، نشـر   ه ميرزا)، ترجمة جهانشا١٣٩٥جلد)، جرج ليكاف(٢قلمرو تازة علوم شناختي(
  )، تهران، نشر آگاه.١٣٩٤جلد)، جرج ليكاف و مارك جانسون(٢فلسفة جسماني( آگاه. و
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واضـح  «د: نويس ـدانشنامة استنفورد با قاطعيت مـي » پسامدرنيسم«گري ايلزورث، نويسندة مدخل  .٣ 

  ).١١: ١٣٩٤ايلزورث،».(توان تعريف كرد است كه پسارنيسم را نمي
او در چشـم بسـياري حكـم مانيفسـت     » وضـعيت پسـت مـدرن   «ژان فرانسوا ليوتار كـه كتـاب    .٤

پاسـخ بـه پرسـش: پسامدرنيسـم     «)، در مقالـة  ٣٢: ١٣٨١مدرنيسم را يافتـه اسـت(حقيقي،    پست
گران دهد و در عوض به منتقدين و جسـتجو وضوح پاسخ نميشده به، به پرسش طرح»چيست؟

، خواسـتار تقويـت   »كليـت «تازد و در پايان با توصيه به سـتيز بـا   بخش و كلي ميمعناي يگانگي
  ).٣٥- ٥١: ١٣٨٧شود(ليوتار، ها ميتفاوت

وجوي معنايي واحـد  ، جست»مدرنيسماز مدرنيسم تا پست«اش بر كتاب  لارنس كهون، در مقدمه .٥
كهون، دانـد( مدرن باشد را نادرسـت مـي  و ماهوي كه قابل اطلاق به همة مصاديق اصطلاح پست

١: ١٣٨٤.(  
در  راحتـي مدرنيسم در مقابل اينكـه بـه  پست«نويسد: مدرنيسم ميگلن وارد نويسندة كتاب پست .٦

خواهـد يـك تعريـف مشـخص و قطعـي داشـته       كند و نمي چندجمله خلاصه شود مقاومت مي
  ).١٠: ١٣٨٣وارد، »(باشد

پسامدرنيسم، اين دشواري را معلول ماري كليگز، پس از اذعان به دشواري ارائة تعريفي از مفهوم  .٧
هـاي مختلـف؛ نظيـر هنـر، معمـاري، فـيلم، ادبيـات،         هـا و حـوزه   كاربرد گسـتردة آن در رشـته  

  ).٣٧٣: ١٣٨٠داند( شناسي، ارتباطات، مد و فناوري مي جامعه
كنـيم، در واقـع آن   متن ادبي همواره استعاري است، بدين معني كه وقتي چنين متني را تفسير مي« .٨

ر ايـن  فرض اين فراينـد تفسـي  كنيم. پيشعيار به عالم هستي اعمال مياي تماما در حكم استعارهر
اي وجود فاصله - به عبارت ديگر بين هنر و واقعيت زندگي - واقع ه بين متن ادبي وجهاناست ك

هاي پسامدرنيستي، تلاش به منظور ايجاد اتصـال كوتـاه در ايـن فاصـله     دارد. خصوصيت نوشته
هـاي رايـج متـون    سهولت در مقولههايي را بهزده شود و نتواند چنين نوشتهتا خواننده بهتاست 

العاده متباين(وجه آشـكارا  اند از: تلفيق وجوه فوقهاي انجام اين كار عبارتادبي ادغام كند. شيوه
داستاني و وجه ظاهراً مبتني بـر واقعيـت) در اثـري واحـد؛ مطـرح كـردن نويسـنده و موضـوع         

  ).١٨٧: ١٣٩٤لاج،»(ها هاي ادبي هنگام استفاده از آنيسندگي در متن؛ و برملا كردن عرفنو
  

  نامه كتاب
)؛ پسامدرنيسم، ترجمة گلنـاز نريمـاني، چـاپ اول،    ٥٠). دانشنامة فلسفة استنفورد(١٣٩٤ايلزورث، گري(

 تهران: انتشارات ققنوس.
تس خصوصي دكتر شـريفي، چـاپ دوم، تهـران:    اش يا آشوي ). آزاده خانم و نويسنده١٣٧٦براهني، رضا(

 نشر قطره.
 



 ٢٣   ... »بانو آخر بازي« رمان در فراداستان و بازي استعارة
 شناسي، چاپ ششم، تهران: انتشارات افراز. نويسي و روايت درآمدي بر داستان). ١٣٩٤االله(نياز، فتحبي 

 .٥١- ٥٢، صص٤). فرويد و نقد ادبي، ماهنامة خردنامة همشهري، شمارة ١٣٨٥پاينده، حسين(
 چاپ دوم، تهران: انتشارات مرواريد.). گشودن رمان، ١٣٩٣پاينده، حسين(

). لودويگ ويتگنشتاين، ترجمة مشيت علايـي، فصـلنامة زيباشـناخت،    ١٣٨٢تيلگمان، بنجامين و ديگران(
 .٣٦٣- ٣٨٢، صص٨شمارة 

 ). گذار از مدرنيته؟، چاپ اول، ويراست دوم، تهران: انتشارات آگه.١٣٨١حقيقي، شاهرخ(
شناختي رمـان بـازي آخـر بـانو از بلقـيس سـليماني،       ). نقد جامعه١٣٩٦برهمند(رادفر، ابوالقاسم و حانيه 

 .  ٨٧- ٩٧، صص ١٩فصلنامة تحقيقات جديد در علوم انساني، شمارة
). معناي زندگي، ترجمة مسعود فريامنش، ماهنامـة اطلاعـات معرفـت و حكمـت،     ١٣٩٢سالمن، رابرت(

 .٩- ١٥، صص ١سال هشتم، شمارة 
 ). بازي آخر بانو، چاپ دهم، تهران: انتشارات ققنوس.١٣٩٤سليماني، بلقيس(
، ٤و  ٣). اصابت گلولة برف به بهمن، ماهنامة جهان كتاب، سال دوازدهـم، شـمارة   ١٣٨٦سميعي، عنايت(

 .٢٤- ٢٤صص 
 .  ٨- ٨، ص١٧٣٧ها، روزنامة شرق، شمارة  بازي بخت). ١٣٩٢شهريوري(صدقي)، نادر(

هاي زمستان مسافري، ترجمة ليلي گلستان، چـاپ اول، ويراسـت    شب). اگر شبي از ١٣٨١كالوينو، ايتالو(
 دوم، تهران: انتشارات آگه.

). پسامدرنيسم، از مجموعة نامة كانون نويسـندگان، بـه سـعي سـيد علـي صـالحي و       ١٣٨٠كليگز، ماري(
 .٣٧٣- ٣٨٤همكاري كميسيون فرهنگي، چاپ يكم، تهران: انتشارات آگه، صص 

مدرنيسم، ترجمة عبدالكريم رشيديان، چـاپ چهـارم، تهـران:     مدرنيسم تا پستاز ). ١٣٨٤كهون، لارنس(
 نشر ني.
هاي رمان از رئاليسـم تـا    مة حسين پاينده، از مجموعة نظريه). رمان پسامدرنيستي، ترج١٣٩٤لاج، ديويد(

 پسامدرنيسم، گردآوري و ترجمة حسين پاينده، چاپ سوم، تهران: انتشارات نيلوفر.
 ). پسامدرنيسم و ادبيات، از مجموعـة مدرنيسـم و پسامدرنيسـم در رمـان گـزينش و     ١٣٩٣لوئيس، بري(

 ويراست دوم، تهران: انتشارات نيلوفر.ترجمة حسين پاينده، چاپ اول از 
كنيم، ترجمة هاجر آقـاابراهيمي،   هايي كه با آنها زندگي ميستعاره). ا١٣٩٥ليكاف، جرج و مارك جانسون(

 م.چاپ دوم، تهران: نشر عل
). پاسخ به پرسش: پسامدرنيسم چيسـت؟، ترجمـة مـاني حقيقـي، از     ١٣٨٧ليوتار، ژان فرانسوا و ديگران(

، گزينش و ويرايش مـاني حقيقـي، چـاپ    »هايي از نقد پسامدرن ها: نمونه سرگشتگي نشانه«مجموعة 
 پنجم، تهران: نشر مركز.

، نوشتة ديويـد  »هاي رمان نظريه«وعة ). رمان پسامدرن: غني شدن رمان مدرن؟ از مجم١٣٩٤متس، جسي(
 لاج و ديگران، ترجمة حسين پاينده، چاپ سوم، تهران: انتشارات نيلوفر.

 



 ١٣٩٧اول، بهار و تابستان  ةادبيات پارسي معاصر، سال هشتم، شمار   ٢٤
، مـدرن دربـارة زبـان    ويتگنشتاين: يك نظرگاه فلسفي پسـت هاي زباني  نظرية بازي). ١٣٩٠االله(ندرلو، بيت 

فرهنگي، سـال دوم، شـمارة اول،   شناسي بنيادي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات  دوفصلنامة غرب
 .٨٧- ١٠٠صص
 مدرنيسم، ترجمة قادر فخر رنجبري و ابوذر كرمي، تهران: نشر ماهي.). پست١٣٨٣وارد، گلن(

 پور، تهران، چاپ اول: نشر چشمه.). فراداستان، ترجمة شهريار وقفي١٣٩٠وو، پاتريشيا(
از خودآگاهي ادبي، از مجموعة مدرنيسـم و   ). مدرنيسم و پسامدرنيسم: تعريفي جديد١٣٩٣وو، پاتريشيا(

پسامدرنيسم در رمان گزينش و ترجمة حسين پاينده، چاپ اول از ويراسـت دوم، تهـران: انتشـارات    
 .١٦٩- ٢٤٠نيلوفر، صص 

هاي فلسفي، ترجمة فريدون فاطمي با درآمدي از بابـك احمـدي،    پژوهش). ١٣٨٠ويتگنشتاين، لودويگ(
 چاپ اول، تهران: نشر مركز.

). بازيگر كلمات: زنانگي، نمايشگري و آفرينش در رمان بـازي آخـر بـانو، فصـلنامة     ١٣٩٣هوروش، مونا(
  .٢٩- ٦٧، صص٢٧نقد ادبي، سال هفتم، شمارة

  


